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و اهل سنت دربارة شفاعتو آراي بزربررسي روايات  گان شيعه

1علي اشرف كرمي

 چكيده
آن مسئله شفاعت از جمله مباحث مهم در تعاليم اسلامي است، به گونه اي كه چندين آيه از قرآن به

و نيز در احاديث اسلامي جايگاه ويژه از اختصاص يافته است اي دارد تا جايي كه اين روايات در بسياري
ش كتاب و هر كدام حق شفاعت را به گروهي، فردي يا قومي دادههاي معتبر و اهل سنت وارد شده نگارنده. اند يعه

و اهل سنت را در زمينه شفاعت ذكر كرده تا فردي  و مختص شيعه در اين پژوهش بر آن است تا روايات مشترك
و مشمول شفاعت واقع شود نين در اين تحقيقچهم. كه خواهان شفاعت است بتواند شرايط آن را اكتساب

. نظرات بزرگان اهل سنتّ وشيعه در بحث شفاعت بيان شده است

. اهل سنت، شيعه، شفاعت، روايت، پيامبر اسلام، وهابيت: كليد واژه ها

 گفتار اول
روز قيامت در پيشگاه خداوند موقعيتي نيست كه هر كسي صاحب آن شود بلكه اين مقام شفاعت در

در شأن كساني  و آبروي خاصي داشته باشندمقام در نزد خداوند عزت كه. است كه اين نوع شفاعت است
و گاهي هم آن را وسيله مي مورد بدفهمي مردم قرار گرفته شفاعت. دانند اي براي فرار از انجام واجبات

ا معلول عملكرد انسان است؛ يعني بايد طوري عمل كند تا خود را مستحق شفاعت نمايد، مانند آن ز كه
و اولياي خدا را وسيله گناه كردن قرار ندهد و شفاعت رسول . خدا غافل نباشد

و اهل سنت دربارة لزوم پذيرش اصل شفاعت) الف  روايات مشترك شيعه
عن ابيه عن محمد بن عماره، القطان، عن السكري، عن الجوهري،: الواعظين آمده استةروض در

و:منْ أنكَرَ ثلاثه أشياء فليس من شيعتنا«:قال الصادق جعفر بن محمد: قال  فيةالمسألالمعراج،
معراج،:هر كس سه چيز را انكار كند از شيعيان ما نيست: فرمايد مي؛ امام صادقةالشفاعو القبر،

بي فتال(» سؤال قبر، شفاعت ص1370، صدوق؛ 501ص،2ج تا، نيشابوري، ج1403و مجلسي، 294، ،8ق،
.)37ص

.اهاي سما، استان كرمانش مدرس آموزشگاه فني حرفه-1
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و بضعه عشر من الصحابه قال رسول االله فمَن«:عن زيد بن ارقم شفاعتي يوم القيامة حق ٌ،
در  در روز قيامت حق است پس كسي كه به آن ايمان نياورد لمَ يؤ من بها لم يكن من أهلها؛ شفاعت من

ج1985هندي،(.»گيرد زمرة شفاعت شدگان قرار نمي ص14م، ،399(.

و سني دربارة شفاعتروايات مشترك)ب  كنندگان شيعه
االله:در سنن ترمذي آمده است إنَّ سوره من القرآن ثلاثين آيه شفعت لرجل«:قال رسول

و هي  كسي سورة تبارك كه سي آيه دارد براي: فرمود؛ پيامبر)تبارك الذي بيده الملك(حتي غفرله
او را خوانده( مي) كه ج1403ترمذي،(» كند تا اينكه آمرزيده شود شفاعت ص4ق، ،238(.

ونَّهأواعلمَوا«:قال علي مصدقٌ، و قائلٌِ ،شفََّعم الْقرآنأشافِع لَه َنْ شَفعم نَّهالْقيِام مفيِهِهيو ؛ شُفِّع
مي: فرمودحضرت علي و سخنش تصديق در. گردد آگاه باشيد كه شفاعت قرآن پذيرفته آن كه
مين شفاعتش كند شفاعت دربارهقيامت، قرآ .)176نهج البلاغه، خطبه(»شود اش پذيرفته

ـ پيامبر گرامي اسلام1
قال«: أبي، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي همزه قال:در محاسن برقي آمده است

و هو يحتاج الي شفاعه محمد:الصادق و الاخرين الا م يوم القيامه؛ اماما احد من الاولين
در روز قيامت محتاج به شفاعت محمد: فرمودصادق و آخرين، كسي نيست كه از اولين
ج1371برقي،(» نباشد ص1ق، ص184، .)42و مجلسي، پيشين،

بن: درسنن دارمي آمده است اخبرنا حكم بن نافع اخبرنا شعيب عن الزهري، قال حدثني ابو سلمه
و«:قال النبي: عبد الرحمن اخبرنا ابا هريره اريد إن شاءاالله تعالي أن اختبأ دعوتيلكل نبي دعوه

لاِمُتي يوم القيامه؛ پيامبر هر پيامبري دعايي است: فرمودشفاعه مي. براي خواهم اگر خدا بخواهد
روز قيامت نگه دارم ج1349دارمي،(»دعايم را براي شفاعت كردن امت خود در ص2 ق، ،328(.

ـ قرآن كريم2
االله: ترمذي آمدهدر سنن إنّ سوره من القرآن ثلاثين آيه شفعت لرجل حتي«:قال رسول
و هي  كه(سورة تباك كه سي آيه دارد براي كسي: فرمود؛ پيامبر)تبارك الذي بيده الملك(غفرله
مي)او را خوانده ج1403ترمذي،(.»كند تا اينكه آمرزيده شود شفاعت ص4ق، ،238(.

و أنّه من شفع له القرآن يوم القيامه شفع فيه؛ واعلموا«قال علي و قائل مصدق، أنّه شافع مشفع،
مي: فرمودحضرت علي و سخنش تصديق در. گردد آگاه باشيد كه شفاعت قرآن پذيرفته آن كه

مي قيامت، قرآن شفاعتش كند شفاعت درباره .)176البلاغه، خطبه نهج(» شود اش پذيرفته
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ـ ملائك3
ا من يشفَع«:اللهقال رسول و في المؤمنين و الملائكه و المؤمنين و الاوصياء و الشفاعه للانبياء

و لا تكون لأهل الشك و الشفاعه و اقل المؤمنين شفاعه من يشفع لثلاثين انساناً و مضر مثل ربيعه
و الجهود بل يكون للمؤمنين من اهل التوحيد؛ پيامبر لا لأهل الكفر و مبران، پيا: فرمودالشرك

و ملائكه صاحب مقام شفاعت و. اند اوصياء، مؤمنين از مؤمنان كساني هستند كه به اندازة قبيلة ربيعه
مي. كنند مضر شفاعت مي و اهل كمترين تعدادي كه مؤمنين شفاعت و براي مشركين كنند سي نفر است

و يهود شفاعتي نيست بلكه شفاعت براي مؤمنين اهل توحيد است و كفار مجلسي، پيشين،(» شك
.)58ص

االله:در سنن نسايي آمده است و أخرج«:قال رسول فإذا فرغ االله عزوجل من القضاء بين خلقه
و الرسل أن تشفع فيعرفّون بعلاماتهم ان النار تأكل كل  من النار من يريد أن يخرج امر االله الملائكه

منِ ابن آدم إلا موضع السجود و  هنگامي كه خداوند از داوري ميان بندگان: فرمود؛ پيامبر...شيءٍ
و آنان را كه مي از آتش در آورد، فراغت يافت مي خواست و امر و پيامبران شفاعت كنند كند كه فرشتگان

مي كساني كه بايد شفاعت شوند نشانه و آن اين است كه چون اهل اي دارند كه با آن شناخته شوند
و نماز بوده ج1348نسايي،(» سوزاند اني آنها را نمياند آتش دوزخ پيش سجده ص2، ،181(.

ـ پيامبران4
االله: در مسند احمد بن حنبل آمده است و أهل النار فدخل«:قال رسول اذا ميز أهل الجنه

 اهل
و اهل النار النار قامت الرسل فشفعوا تا[حنبل، ابن(» الجنه الجنه ج]بي ص3، ،325(.

ثلاثه يشفعون الي االله عزوجل«: قال رسول االلهن عليع: شيخ صدوق آورده است
كه: روايت شده كه رسول خدا فرمودفيشفعون الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء؛ از علي سه دسته هستند

ميدر پيشگاه خداوند شفاعت مي و شفاعت آنان پذيرفته 3ـ دانشمندان ديني؛2ـ پيامبران؛1: شود كنند
ص1403صدوق،(»اـ شهداي راه خد .)156ق،

ـ مؤمنان5
: يقولعن ابان ابن تغلب قال سمعت أبا عبداالله«: آمده است» تأويل الآيات الظاهره«در كتاب

ـ يارب« ـ فيرفع سبابيه انَّ المؤمن يشفع يوم القيامه لاهل بيته فيشفع فيهم حتي يبقي خادمه فيقول
و البرد فيشفع خويد مي كهكان يقيني الحر روز: فيه؛ ابان بن تغلب از امام صادق نقل كرده مؤمن در

مي كند تا اين قيامت براي خانوادة خود شفاعت مي او باقي ماند، پس در حالي كه دو انگشت كه خدمتگزار
مي سبابه خود را بلند كرده مي و سرما حفظ پس گويد پروردگارا خادمم را كه مرا از گرما كرد شفاعت كن،

شدشفاعت او ج1409حسيني استرآبادي،(» دربارة خادمش پذيرفته ص1ق، ص387، .)61و مجلسي، پيشين،
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و المؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي«:االله قال رسول و الملائكه بخاري،(» يشفع النبيون
ج1407 ص9ق، ،160(.

ـ شهدا6
در مسندش آورده است االله: احمد بن حنبل لل«قال رسول و الشهداء فيؤذن و النبيين ملائكه

و يخرجون من كان في قلبه ما يزن ذره من إيمان؛ پيامبر پس اجازه: فرمودأن يشفعوا فيشفعون
آن داده مي و شهدا شفاعت كنند، و پيامبران مي شود كه فرشتگان كه گاه آنان شفاعت هر كسي و كنند

مي ذره او باشد را از آتش جهنم خارج در قلب بي(» كنند اي ايمان ج ابن حنبل، ص5تا، ،43(.
االله: قالعن علي: شيخ صدوق آورده است ثلاثه يشفعون الي االله عزوجل«:قال رسول

ص(.»فيشفعون الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء .)156صدوق، پيشين،

ـ عالمان7
االله... احمد بن محمد عن ابيه عن و العابد فإذا إذا كان يوم القيامه«: قالابي عبد بعث االله العالم

و قيل للعالم: وقفا بين يدي االله عزوجل قيل للعابد قف تشفع للناس بحسن تأديبك: انطلق إلي الجنه،
مي: فرمايد مي امام صادق لهم؛ و عابد محشور شوند هنگامي كه در پيشگاه الهي روز قيامت كه عالم
مي مي ميشود برو به سوي ايستند به عابد گفته و به عالم گفته و بهشت و آنها را كه تعليم شود بايست

كن تربيت كرده بي(» اي شفاعت ج صدوق، ص2تا، ص394، .)56و مجلسي، پيشين،
االله:از ابن ماجه روايت شده است كه ثم«:قال رسول يشفع يوم القيامه الأنبياء ثم العلماء

و شهيدان راه خدا شفاعت روز قيامت، پيامبران: فرمودالشهداء؛ پيامبر و دانشمندان ديني
ص1421قزويني،(.»كنند مي .)737ق،

ـ روزه8
االله في حديث طويل قال رسول: قالعن ابي عبداالله... باسناد عن علي بن الحسن بن فضال،

جنَه من النار؛ پيامبر« از آتش جهنم: فرمايد در حديث طولاني ميالصوم حر(.»روزه سپري است
ج1414عاملي، ص10ق، ،395(.

االله:در حديثي از مسند احمد بن حنبل روايت شده كه و القرآن يشفعان«:قال رسول الصيام
و يقول القرآن: يقول الصيام. للعبد يوم القيامه و الشهوات بالنهار فشفعني فيه منعته: أي رب منعته الطعام

و قرآن براي كسي كه روزه گرفته: فرمودمبرفيشفعان؛ پيا: النوم بالليل فشفعني فيه، قال روزه
در شب و مي است مي. كنند ها قرآن تلاوت كرده است شفاعت از: گويد روزه پروردگارا من اين شخص را

روز مانع شدم در و انجام شهوات مي. خوردن غذا و نيز قرآن او بپذير گويد من اين پس شفاعت مرا دربارة
دو دربارة او پذيرفته. او بپذير اشتم پس شفاعت مرا دربارهشخص را از خواب شب بازد پس شفاعت هر

ص(.»شود مي .)174ابن حنبل، پيشين،
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ـ حافظان قرآن9
االله:در وسائل الشيعه آمده است و يحفظه«:عن رسول  من قرأ القرآن حتي يستظهره

و شفعه في عشره من أهل بيته كلهم قد وجبت له كسي: فرمودم النار؛ رسول خداأدخله االله الجنه
او را وارد بهشت مي و حفظش كند خداوند او كه قرآن را بخواند تا آن را آشكار كند و شفاعت  كند

از خويشاوندانش كه آتش بر آنها واجب شده است مي ج(.»پذيرد را دربارة ده نفر ،9حر عاملي، پيشين،
.)169ص

االلهعن علي عن رسو:در سنن ترمذي آمده است من تعلم القرآن فاستظهره فأحل حلاله«:ل
و شفعه في عشره من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار؛ كسي كه قرآن  و حرمه حرامه أدخله االله به الجنه
او را به واسطه اهل و حرام آن را حرام بداند خداوند و حلال آن را حلال و آن را حفظ كند را ياد بگيرد

ميقرآن بودن، اهل بهشت از خويشاوندانش كه همه مستحق آتش قرار او را دربارة ده نفر و شفاعت دهد
ص(.»پذيرد باشند مي .)245ترمذي، پيشين،

و سني دربارة شفاعت شوندگان)ج  روايات مشترك شيعه
گيرند، زيرا قرآن كريمدر منابع ديني مشخص شده كه به طور قطع چه كساني مورد شفاعت قرار مي

خَشْيتِهِ مشفْقُِونَ«: ايدفرم مي منْ خلَفْهَم ولاَ يشفَْعونَ إِلَّا لِمنِ ارتَضىَ وهم وما أيَديِهِم ما بينَ لَم28/انبياء(»يع(.
در آية ديگري بنابراين شفاعت مخصوص كساني است كه خدا از دين آنها راضي باشد، هم چنان كه

لَّا تَن«: فرمايد مي قوَلاًيومئِذٍ َله ورضِي لهَ الرَّحمنُ أذَِنَ منْ دو آيه كه خشنودي)109/طه(»فَع الشَّفَاعةُ إِلَّا  از اين
و به عمل خاصي مقيد نكرده مي از دين خدا را مطلق بيان فرموده توان نتيجه گرفت كه اين خشنودي

و با كمك آية ديگري كه مي : فرمايد آنهاست
ا« وفدْا يوم نَحشُرُ إلَِى الرَّحمنِ وِردا*لمْتَّقيِنَ نَّمهج إلَِى إلَِّا* ونسَوقُ المْجرمِيِنَ لاَ يملِكُونَ الشَّفاَعةَ

عهدا عنِد الرَّحمنِ كن[؛منِ اتَّخذََ رحمان گروه گروه] خداى[روزى را كه پرهيزگاران را به سوى] ياد
ر كنيم محشور مى مىا با حالو مجرمان آن] آنان[رانيم تشنگى به سوى دوزخ جز اختيار شفاعت را ندارند

از جانب  مي.)87ـ85/مريم(.»گرفته است رحمان پيمانى] خداى[كس كه به مشخص شود كه مجرمي
. اين عهد همان دين آنهاست. شفاعت خواهد رسيد كه نزد خدا عهدي داشته باشد

كدر جمع ميبندي اين مطلب كه چه مي ساني به شفاعت كه رسند توان گفت آنها مؤمناني هستند
و رابطة خود را با خداي خود نگه داشته اي كه مرتكب اند، اما به خاطر گناهان كبيره دين حق را برگزيده

مي شده و نجات پيدا در قيامت گرفتارند ولي مورد شفاعت قرار گرفته از. كنند اند در اين مورد روايتي
س و مي ني وجود دارد كه تا حدودي مشخصشيعه اين. شوند كنندة خصوصيات كساني است كه شفاعت

: خصوصيات عبارت است از
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ـ مرتكبان گناهان كبيره1
االله: العمال آمده استدر كنز شفاعتي لأهل«:عن ابن عمر عن كعب بن عجره قال رسول

از امتم خواهد بود كه مرتكب گناهان شفاعت من براي كساني: فرمودالكبائر من امتي؛ پيامبر
ج(.»بزرگ شده باشند ص14هندي، پيشين، ،398(.

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه عن عمه: حدثنا ابن بابويه قمي قال:در امالي صدوق آمده است
محمد بن أبي القاسم عن احمد بن أبي عبداالله البؤقي عن علي بن الحسين برقي عن عبداالله بن جبله 

قال: قال معاويه بن عمار عن الحسن بن عبداالله عن ابيه عن جده حسن بن عليعن
شفاعت براي گناهكاران: فرمودوالشفاعه لأصحاب الكبائر من امتي؛ پيامبر«:االله رسول
مي كه مرتكب گناهان بزرگ شده امتم ص1370صدوق،(» باشد اند .)194ق،

االله2 ـ گويندگان لاإله إلا
: حدثنا أحمد بن يحيي، قال: أخبرنا أحمد قال: أخبرنا أبو عمر، قال:ي شيخ طوسي آمده استدر امال

حدثنا عبدالرحمن، عن ابي اسحاق، عن العباس بن معبد بن العباس، عن بعض أهله، عن العباس بن عبد
االله: المطلب، أنه قال  واشفع لك يا عم، قل كلمه واحده«:لما حضرت ابا طالب الوفاه قال له نبي

در حال فوت بود، پيامبر ! اي عمو: به او فرمودبها يوم القيامه؛ لاإله إلا االله؛ هنگامي كه ابوطالب
؛ لاإله إلا االله بر تو شفاعت خواهم كرد روز قيامت در و به وسيلة آن طوسي،(» كلمة واحده را بگو

ص1414 .)265ق،
االله:در مسند احمد آمده است إلايش«:قال رسول فع الأنبيا في كل من كان يشهد أن لاإله

از روي اخلاص به يگانگي خدا گواهي مي اند داده االله مخلصاً فيخرجونهم منها؛ پيامبران براي كساني كه
مي شفاعت مي و آنان را از جهنم خارج ج(.»نمايند كنند ص3ابن حنبل، پيشين، ،12(.

و سني دربارة محر)د  ومان از شفاعت روايات مشترك شيعه
از شفاعت محروم شناخته شده از اند كه عبارت بنابر روايات، كساني هستند كه : اند

ـ مشرك1
االله:در سنن ابن ماجه آمده است فتجعل كل نبي. لكل نبي دعوه مستجابه«:قال رسول

لاِمُتي دعوتي شفاعه و إني اختبأت با. دعوته من مات منهم لايشرك قزويني، پيشين،(»الله شيئاًفهي نائله
.)735ص

 قال في جواب نفر منإن النبي«: فرموددر خصال صدوق آمده كه امام حسن مجتبي
و الظلم؛ پيامبر و اما شفاعتي ففي اصحاب الكبائر ما خلا اهل الشرك  دراليهود سألوه عن مسائلَ

از برخي مسائل سؤال كرده بود، فرمود كه: جواب فردي يهودي كه شفاعت من براي كساني است
و ستمگري جز شرك به خدا ص1403صدوق،(» مرتكب گناهان بزرگ شده باشند .)355ق،
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 كارـ فريب2
االله: آمده استدر مسند احمد بن حنبل ؛ ...من غش العرب لم يدخل في شفاعتي«:قال رسول

عرب: فرمودپيامبر بي هر كس به از شفاعت من ابن حنبل، پيشين،(.»هره خواهد بودب ها خيانت كند
ص1ج ،72(.

و«: فرمودامام صادق: الشيعه آمده استدر وسائل أو بيعٍ فليس منا من غش مسلماً في شراءٍ و
و فروش فريب يحشره يوم القيامهِ مع اليهودِ لأنهم اغش الخلق للمسلمين؛ كسي كه با مسلماني در خريد

ميبه كار ببرد از ما نيست در روز قيامت با يهود محشور راو هر كس مسلمانان شود، زيرا آنان بيش از
ص12ج پيشين، حر عاملي،(.»دهند فريب مي ،210(.

ـ منكران شفاعت3
االله«: قال عن اميرالمؤمنين عليعلي بن موسي الرضا  لممن كذّب بشفاعه رسول

كسي كه شفاعت رسول خدا را تكذيب كند:د كه فرمودكن نقل مياز حضرت عليتنَلِه؛ امام رضا
او نمي ج 1373صدوق،(» رسد شفاعت آن حضرت به ص2ق، ص117، .)41و مجلسي،
االله:در كنزالعمال آمده است و بضعه عشر من الصحابه قال رسول شفاعتي«:عن زيد بن ارقم

منِ أهلها لمَ يؤمن بها لم يكن فمَن ص(» يوم القيامه حقٌ، .)399هندي، پيشين،

 كنندگان روايات مختص شيعه دربارة شفاعت) هـ
ـ اميرالمؤمنين1

قال ذاك النبي صلي«تري كل امهٍ جاثيه» في قولهالباقر«: آمده درمناقب آل ابي طالب
ثمُ يقولُ يا علي قدَ علا علي الخلائقِ فيشفَع و علي يقوم علي كَومٍ و آله از امام باقر؛ ...اشفع االلهُ عليه

امُهٍ جاثيه«دربارة سخن خداوند كلَُ باشند ميو علياين پيامبر: روايت شده كه فرمود» تري
مي كه بر جايگاه بلندي كه بر خلائق اشراف دارد قرار مي مي گيرند پس پيامبر شفاعت يا كند سپس گويد

ج1379سروي مازندراني،(»...علي شفاعت كن ص2ق، مج165، صو .)43لسي، پيشين،

ـ حضرت فاطمة زهرا2
عن سعيد بن المصيب عن ... حدثنا احمد بن زياد بن جعفر الهمداني:در بشاره المصطفي آمده است

و صامت شهر رمضان: قالابن عباس عن النبي و الليله خمس صلوات فأيما إمرأه صلت في اليوم
و أطاعتو حجه و زكت مالها و والت علياً بعدي دخلت الجنه بشفاعه ابنتي بيت االله الحرام  زوجها
را گانه پس هر زني كه نمازهاي پنج: فرمود؛ پيامبر....فاطمه و روزة ماه رمضان اش را بخواند

و  از همسرش اطاعت كند و و زكات مالش را بدهد و در صورت استطاعت به زيارت خانة خدا برود بگيرد
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ول داشته باشد چنين زني به شفاعت دخترم فاطمه وارد بهشت خواهد پس از من علي را به امامت قب
ص1383طبري،(.»شد ص1414؛ صدوق، 177ق، ص486ق، .)58و مجلسي، پيشين،

ـ اهل بيت پيامبر3
و أبي جعفر عليهما السلام قالا وااللهِ لنشفعن«: أبي، عن إبن محبوب، عن أبي اُسامه، عن أبي عبداالله

شاَفِعِينَ«:ن في المذنبين من شيعتنا حتي تقول اعداءنا اذا رأوا ذلكو االله لنشفع منِْ لنَاَ ولاَ صديِقٍ* فَما
و امام باقر)100ـ 101/شعراء(»حمِيمٍ  روايت شده فلو أنَّ لنا كره فنكون منه المؤمنين؛ از امام صادق

مي: است كه فرمودند خ به خدا سوگند محققاً ما شفاعت دا سوگند محققاً ما دربارة گناهكاران از كنيم به
اي كه دشمنانمان وقتي ببينند خواهند گفت براي ما شفاعت كنندگان كنيم به گونه شيعيانمان شفاعت مي

ج1367قمي،(.»اي كاش براي ما بازگشتي بود تا از مؤمنان باشيم.و دوست دلسوزي نيست ص2، ،123 
ج ص7و مجلسي، پيشين، ،37(.

شي4 عة عليـ
حدثنا: اخبرنا علي بن حسن بن فضل قال: اخبرنا علي بن محمد زبير قال: قال احمد بن عبدون قال

قال رسولُ: قالحدثنا احمد بن رزق عن محمد بن عبد الرحمان، عن ابي عبداالله: عباس بن عامر قال
مض«:االله و : فرمودر؛ امام صادقلا تستخفوا شيعه علي فإنَّ الرجل منهم ليشفع في مثل ربيعه

دو: فرمودرسول خدا از آنها مانند شيعيان علي را كوچك نشماريد حقيقت آن است كه يك نفر
و مضر را شفاعت مي ص(.»كند قبيلة ربيعه .)307صدوق، پيشين،

و خويشاوند5 ـ همسايه
قال: مي قالمحمد بن خالد برقي، عن حمزه بن عبداالله، عن إسحاق بن عمار، عن علي الخد

و الانبياء المرسلين«:الصادق و لو انَّ الملائكه المقربين و الحميم لحميمه، ان الجار يشفع لجاره
را: فرمودشفعوا في ناصب ما شفعوا؛ امام صادق و خويشاوند، خويشاوند خود همسايه، همسايه را

و پيامبران مرسل براي. كنند شفاعت مي و كسي كه دشمن اهل ولي اگر فرشتگان مقرب الهي  ناصبي
و طهارت است شفاعت كنند، شفاعت آنان پذيرفته نمي ج(» شود بيت عصمت ص8مجلسي، پيشين، ،42(.

و امانت6  داريـ صله رحم
االله: فردوس ديلمي و: الشفعاء خمسه«:عن أبو هريره قال رسول و الأمانه و الرحم القرآن

و اهل بيت نبيكم؛  ـ1: باشدمي) يا پنج شخص(كنندگان پنج چيز شفاعت: فرمودپيامبر نبيكم
سروي(»ـ اهل بيت پيامبر5؛ـ رسول اكرم4داري؛ـ امانت3ـ خويشاوندان؛2قرآن؛

ج1379مازندراني،  ص2ق، ص164، .)43و مجلسي، پيشين،
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او7 و آل ـ درود فرستادن بر محمد
و يوم الفاقهو صل علي«:در صحيفة سجاديه آمده است و آله صلاه تشفع لنا يوم القيامه  محمد

و روز نيازمندي به تو، ما را شفاعت و خاندانش درود فرست، درودي كه روز رستاخيز بر محمد و إليك؛
.)31صحيفة سجاديه، دعاي(» كند

 روايات مختص شيعه دربارة شفاعت شوندگان)و
و ائمه1 : را بپذيردـ كسي كه ولايت اميرالمؤمنين

عهدا« في تفسير آيه الشريفهقال الصادق عنِدْ الرَّحمنِ منِ اتَّخذََ إلَِّا هلِكُونَ الشَّفاَعلا يشفع»لاَ يم
و الائمه من بعده فهو العهد عنداالله؛ لا يشفعون إلا من اذن له بولايه اميرالمؤمنين و لا يشفع لهم و

ك كسي شفاعت نمي... و براي و از كسي شفاعت پذيرفته نمي سي شفاعت نميكند آن شود كه شود مگر
و آن است عهد نزد پروردگار ولايت امير او را داشته باشد و فرزندان معصوم .»المؤمنان

:ـ كساني كه خدا رضايت دهد2
لمِنِ ارتضََى« إلَِّا ولاَ يشْفعَونَ مخلَْفَه وما ِأيَديِهم بينَ ما َلمشْفِقُونَيعم خشَيْتِهِ منْ .)28/انبيا(»وهم

از امام رضا :قال الحسين بن خالد قلت للرضا: وارد شده است كهدر تفسير آية بالا روايتي
؟ قال: يابن رسول االله فما معني قول االله عزوجل لا يشفعون إلا لمن ارتضي لا يشفعون إلا لمن«:و

: فرمايد عرض كردم معني قول خدا كه ميگويد به امام رضاميارتضي االله دينه؛ حسين بن خالد
معنايش اين است: كنند مگر براي كسي كه مورد رضايت خدا باشد چيست؟ حضرت فرمود شفاعت نمي

و پسند خدا باشد كه شفاعت نمي او مورد رضايت جز براي كسي كه دين ص(» كنند و7صدوق، پيشين،
ص .)51مجلسي، پيشين،

كس3 و دركارها آنها را ياري دهدي كه ذرية پيامبرـ : را احترام نموده
االله: عن رسول االلهقال اميرالمؤمنين إني شافع يوم القيامه لأربعه«:قال رسول

و لو جاءوا بذنوب اهل الدنيا و رجلٌ احب: اصناف و رجلٌ بذل ماله لذريتي عندالضيق رجلٌ نصر ذريتي
و و القلب و شردوا؛ پيامبرذريتي بالسان روز: فرمود رجلٌ سعي في حوائج ذريتي إذا طردوا در من

و گروه را شفاعت مي مردي كه فرزندان: كنم هر چند كه با گناهان زيادي آمده باشند قيامت چهار صنف
و  و مردي كه فرزندان مرا با زبان در هنگام تنگي مالش را به فرزندانم ببخشد و مردي كه مرا ياري كند
و  در برآورده شدن حاجات فرزندانم تلاش كند هرگاه كه آنها رانده و مردي كه قلب دوست داشته باشد

ج 1413طوسي،(» تنها شدند ج1992و صدوق،4ق، ص2م، ،48(.
و برادر پيامبر4 و عمو : در زمان جاهليتـ پدر ومادر

و قال: قال هشام، عن أبي عبدااللهعلي بن ابراهيم، عن ابي، عن محمد بن أبي عمير، عن معاويه
و اخ كان لي مني«:رسول االله و عمي لو قد قمت علي المقام المحمود لشفعت في أبي وأمي
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و: فرمودالجاهليه؛ پيامبر و عمويم و مادرم بر مقام محمود قيام كنم قسم به خدا كه براي پدرم اگر
ج(.»كنم برادرم كه در زمان جاهليت داشتم شفاعت مي ص4صدوق، پيشين، ،322(.

 روايات مختص شيعه دربارة محرومان از شفاعت)ز
ـ ناصبي1

مي متدينگروهي كه به بغض علي بن ابي طالب او را دشمن خود و ، 1377دهخدا،(. دارند اند
ص14ج ،22160(.

شعن علي الصائغ از امام صادق... محمد بن علي بن بابويه، عن أبي، عن سعد، كه نقل ده
و ملك«: فرمود و لو أنَّ ناصباً شفع له كل نبي مرسل إنَّ المؤمن ليشفع لحميمه إلا أن يكون ناصباً

آن مقرب ماشفعوا؛ مؤمن براي دوست خود شفاعت مي و اگر تمام كند مگر كه دوستش ناصبي باشد
ن و ملك مقرب براي ناصبي شفاعت كنند شفاعت دربارة او پذيرفته برقي،(.»گرددميپيامبران مرسل

ج1371 ص1ق، ص186، .)41و مجلسي، پيشين،

ـ كافر2
بل«:قال رسول االله و الجهود لا لاهل الكفر و و الشرك لا تكون لاهل الشك و الشفاعه

و يهود: فرموديكون للمؤمنين من اهل التوحيد؛ پيامبر و كفار و اهل شك و براي مشركين
ص(»اي مؤمنين اهل توحيد استشفاعتي نيست بلكه شفاعت بر .)58مجلسي، پيشين،

و ستمگر3 ـ ظالم
االله:در روايتي آمده است و«:قال رسول أما شفاعتي ففي اصحاب الكبائر ما خلا اهل الشرك

ج1362محمدي ري شهري،(»الظلم ص5ش، ص1403؛ صدوق، 355، ص1370و 355ق، ،195(.

اك4 رمـ آزاردهندة ذرية پيامبر
إذا قمت المقام المحمود تشفعت في أصحاب الكبائر من امتي«:االله قال رسول: فرمودعلي

لا تشفعت فيمن إذي ذريتي؛ پيامبر و االله در مقام محمود: فرمودفيشفعني االله فيهم هنگامي كه
مي قرار گيرم براي گناهكاران امتم شفاعت مي و خداوند شفاعت مرا سوگند براي به خدا. پذيرد كنم

و فرزندان مرا اذيت كرده باشند شفاعت نمي ص1370صدوق،(» كنم كساني كه ذريه ،177(.

 شمارندة نمازـ سبك5
يا بني لاينال شفاعتنا من استخف« قال لي لما احتضر ابيعن ابي بصير عن ابي الحسن

از موسي بن جعفر در موقعدرم امام صادقپ: نقل شده است كه فرمودبالصلاه؛ از ابي بصير
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و حال احتضار فرمود اي فرزندم » رسد آن كس كه نماز را سبك بشمارد به شفاعت خاندان ما نمي! وفات
ري( و كليني، محمدي ج1376شهري، پيشين، ص6، ،400(.

ـ غالي در دين6
االله: قالهارون، عن ابي صدقه، عن جعفر، عن أبيه لا تنال«:قال رسول هما صنفان

و لانازع؛ رسول خدا: شفاعتي و غال في الدين مارق منه غير تائب شفاعت: فرمودسلطان غشوم،
دو گروه نمي و بدين جهت بدون توبه از دين بيرون: رسد من به در دين غلو ورزد و كسي كه پادشاه ظالم

ج(» رود ص72مجلسي، پيشين، ،336(.

 گفتاردوم
از فرقههدر اصل مسئله شفاعت هيچ فرق في اي و الجمله شفاعت مورد اتفاق هاي اسلامي شكي ندارد

مي. هاي اسلامي است فرقهو پذيرش همه باشد، تنها چيزي كه باعث اختلاف است مسائل جزئي آن
ميدر ادامه به بررسي نظريات. له چه كساني هستند كه مشفوع مثل اين : پردازيم موجود در اين باره

 اهل سنتّ: الف
و جماعت، عقيده«: گويد نووي شارح صحيح مسلم مي كه مذهب اهل سنّت شان بر اين است

و  و گفتار پيشوايان اسلام نيز حتمي از نظر قرآن و از اشكال است و خالي شفاعت از نظر عقل ممكن
مي: مسلمّ است، زيرا اولاً و ثانياً قرآن مجيد اين حقيقت را و روايات در اين: پذيرد آناخبار چنان زمينه

و يقين مي و موجب قطع هم فراوان است كه به حد تواتر رسيده و از طرف ديگر، گذشتگان و چنين باشد
از اهل ايمان شفاعت خواهد بود در روز جزا براي گناهكاراني  زاده هاشم(.»معاصرين ما اتفاق دارند كه

ص 1428 وحسيني صدر، 135صق، 1399 هريسي، .)45ق،
: گويدمي) از صاحب نظران معتزلي(ضي عبدالجبار قا
و إنما الخلاف في أنها ثبت لمن؟؛ بينإنه لاخلاف بين الامه في ان شفاعه النبي«  ثابته للامه

در اين  براي امت اسلامي ثابت است، همانا اختلافكه شفاعت پيامبر امت اسلامي اختلافي نيست
.)688ص.ق 1384، قاضي عبدالجبار(» شود؟ بر اين است كه براي چه كسي شفاعت مي

در جواب به اين سؤال مي : گويد وي
و عند المرجئه أنها للفساق من اهل الصلا« ميفعندنا أنَّ الشفاعه للتائبين من المؤمنين گوييم ه؛ ما

و از دنيا رفته هايي است كه توبه كرده شفاعت براي انسان مي اند عت براي افرادي گويند شفا اند اما مرجئه
و از دنيا رفته از مسلمانان است كه گناه نموده .»اند اند، توبه نكرده
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در جايي ديگر مي : گويد وي
و نزعم أنَّ من انكرها فقد اخطا الخطاء العظيم لكنا نقول لأهلهفأما قولنا في الشفاع«  فهو معروف

و آلهـالثواب دون اهل العقاب، لاولياء االله دون اعدائه، يشفع  في أن يزيد تفضيلاًـصلي االله عليه
ميعظيماً و گمان و معلوم است در شفاعت معروف كنيم كسي كه شفاعت را انكار كند خطاي؛ گفته ما

مي بزرگي مرتكب شده است، اما مي و اولياء االله و اعداء گوييم مشمول حال اهل ثواب شود نه اهل عقاب
اه. االله و درجه آنها استكاربرد شفاعت هم دربارة و اولياء االله زيادت تفضيل قاضي عبدالجبار،(»ل ثواب

ص 1393 .)207ق،
امت اسلامي اتفاق نظر دارند كه پيامبر اسلام«: گويدمي)از بزرگان مكتب اشعري(فخر رازي

ميو گروه معتزله شفاعت را به گونه.روز رستاخيز حق شفاعت دارد و :دگوين اي ديگر تفسير نموده
روز آن است كه شفاعت وي سبب مي در اين رود مقصود از شفاعت پيامبر شود كه پاداش نيكوكاران بالا

آن)جز اين طايفه(ولي حق همان است كه تمام طوايف اسلامي. كه گناهكاران را از عذاب برهاند نه اين
و معناي شفاعت پيامبر را مي مي اين است كه گناهكاران را از عذاب دوگويند رهاند تا وارد آتش زخ

و آنها هم كه در آن مي در پرتو شفاعت پيامبر نشوند  از آتش دوزخ خارج شده وارد بهشتسوزند،
ص3ج.ق 1411 رازي،(.»شوند مي ،51(.

: نويسدمي)573متوفي( امام ابوحفص نسفي
در روز رستاخيز شفاعت« و مردان نيكوكار ين مطلب در دين مقدساو است قطعي براي پيامبران،

صق1421سبحاني،(اسلام به طور مستفيض ثابت شده است  ،488(.
گري را در جامعةـ نخستين فردي كه بذر مذهب وهابي)ق727متوفاي(ابن تيميه حراني دمشقي

ـ مي : گويد اسلامي پاشيد
مي دربارة كساني كه مستحق عذابپيامبر«  بلكه تمامبركند، نه تنها پيام اند، شفاعت

و غير آنان نيز دربارة گناهكاران شفاعت مي و صديقين و اگر وارد دوزخ پيامبران كنند تا معذب نشوند
از آن بيرون آيند شده ص8جش، 1383، منشور جاويد، سبحاني(» اند ،193(.

: گويدمي)879متوفاي(نظام الدين قوشجي
مس« و مفسرانلمّ پذيرفتهمسلمانان شفاعت را به عنوان يك اصل و دربارة آن اختلاف ندارند اند
محمودا...«: گويند كه مراد اين آيه مي مقَاما كبر ثَكعأنَ يب  همان شفاعت پيامبر گرامي)79/اسراء(» عسى

صش 1385، رضواني(. استاسلام ،33(.
و مؤسس فرقة وهابيت1206متوفاي(محمد بن عبدالوهاب : گويدمي)ق

مي« در روزپيامبر ما محمد! خدايا: دانيم، به اين صورت كه بگوييم ما شفاعت را ثابت  را
از بندگان صالح يا ملائكه! خدايا: قيامت شفيع ما قرار بده، يا بگوييم ات را شفيع ما قرار بده، به طوري كه

من از تو طلب شفاعت!ا اي ولي خداي! اي رسول خدا: پس نبايد گفت. خداوند خواسته شود نه از آنان
در برزخ است طلب كني يكي از اقسام شرك است. كنم مي .»پس اگر چنين حاجتي را از كسي كه

صش 1386آبادي، خرم طاهري( ،13(.
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بر هر مسلماني لازم است كه به شفاعت«: گويد ونيز مي و در آخرت شفاعت است از امور مسلمّ
ا و ديگر شيعيان وپيامبر و از ... يمان داشته باشد ولي وظيفه ما اين است چشم اميد به خداوند بدوزيم

در حق ما بپذيرد بي امين حسيني عاملي(.»خداوند بخواهيم كه شفاعت پيامبر خود را ص، .) 240تا،
در مبارزه كردن با چند مسئله همانند طرفداران عبدالوهاب دانسته يا ندانسته مسائل اسلامي را

دور نگه داشتهموض از مباحث اجتماعي اسلام و در عمل، مردم را هر. اند وع شفاعت خلاصه كرده در
در مورد مسئله شفاعت چنين مي  شفاعت بطلبدهيچ كس حق ندارد از پيامبر«: گويند صورت آنان

صش 1367 سيد علوي،(» يا محمداً اشفع لي عنداالله:و مثلاً بگويد وأَنَّ«: فرمايد، زيرا خداوند مي)255،
فلَاَ تَدعوا مع اللَّهِ أَحدا للَِّهِ اجِدس18/جن(»خوانيدنو مساجد ويژه خداست پس هيچ كس را با خدا؛الْم(.

: گويدمي) از مفسران معاصر اهل سنّت(رشيد رضا
مي« مي روش گذشتگان چنين بوده كه شفاعت را دعايي احاديثي. كند دانستند كه خدا آن را اجابت

در مورد شفاعت آمده نيز بر اين مطلب دلالت مي و ديگر كتب كه كند به طوري كه در روايت صحيحين
او الهام مي در روز قيامت به روشي كه به مي آمده است پيامبر مي شود خدا را ثنا او گفته شود گويد پس به

و بخواه داده مي تو سرت را بلند كن و شفاعت كن كه شفاعت ميشوي كه پذيرفته و چنين نيست شود
اي كه براي شافع كرده بود برگردد بلكه اظهار كرامت براي شافع است با تنفيذ ارادة ازلي بعد خدا از اراده

و هم بهغرور مغروران نمي چنين باعث تقويت از دعايش و نواهي دين را به خاطر اعتماد شود كه اوامر
و بي بي(» نا شوند بلكه شفاعت كلاً براي خداوند استاعت شفاعت شافعان سبك بگيرند تا، رشيد رضا،

.)308ص
: نويسد سيد سابق استاد دانشگاه الازهر مي

از« در حقيقت شفاعت نوعي و مقصود از شفاعت اين است كه از خداوند براي مردم خير طلب كنيم
او از خدا بخش بزرگ اين شفاعت مربوط به سرور ما پيام. دعاي استجابت شده است بر خداست،

در اين موقع خداوند مي از وحشت محشر كاسته شود، و داوري كند تا در ميان مردم حكم خواهد كه
او را مستجاب مي مي دعاي او غبطه و همة خلايق به مقام بر ديگران ثابت كند او و برتري خورند

وع مي و پسنديده است كه خداوند به وي و اين همان مقام بلند آنگردد مي ده كرده است، : فرمايد جا كه
محمودا....« آن.»عسى أَن يبعثكَ ربك مقاَما و شروط پذيرفته شدن وي سپس به برخي از روايات شفاعت

صق1403ّسابق، سيد(. پردازد مي ،73(.
: نويسد محمد فقي از اساتيد الازهر مي

و ساير« از بندگان خداوند شفاعت را براي پيامبرش و بسياري و بندگان صالحش و مرسلين پيامبران
جز اين مي مؤمنش قرار داده است، زيرا شفاعت براي خداوند است داند كه به وسيلة كه خداوند جايز

و بندگان برگزيده آن گونه اش تفضل كند، همان شفاعت بر خلق چه بخواهد اعطا كند كه به فرشتگانش
مي  ص 1388الفقي،(داند جايز .) 206 ق،
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 شيعه:ب
: گويدمي) از دانشمندان بزرگ شيعه(شيخ مفيد

روز رستاخيز مرتكبان گناه كبيره را شفاعت مياماميه اتفاق نظر دارند كه پيامبر« نهدر كند،
و پيشوايان معصوم  پس از وي نيز در حق شيعيان گنهكار خود شفاعتتنها پيامبر بلكه امير مؤمنان

ميكنند مي از شيعيان خطاكار نجات پيدا ولي گروه خاصي مانند. كنندو بر اثر شفاعت آنان گروه زيادي
ما) معتزله( و تصور كرده) اماميه(از اهل تسنن با  مربوطاند كه شفاعت پيامبر به مخالفت برخواسته

و پيامبر هرگز دربارة كساني و فرمانبردار است نه گروه گناهكار كه محكوم به عذاب به افراد مطيع
عكبري(» به عقيدة اين گروه شفاعت باعث افزايش پاداش است نه بخشش گناه. كند هستند شفاعت نمي

ص1413، بغدادي .)29 هـ ق،
در كتاب خود پس از نقل قسمتي از آيات» روضه الواعظين«ابوعلي محمد بن احمد فتال نيشابوري

: نويسدو روايات شفاعت مي
مانان اختلافي نيست كه شفاعت از اصول مسلمّ اسلام است، چيزي كه هست پيروان در ميان مسل«

و ترفيع درجه است ولي ديگران آن را به معناي: گويند مي1مكتب وعيديه نتيجة شفاعت، افزايش پاداش
سپس وي بحث را با رد نظرية نخست به پايان رسانده.»اند نجات بندگان گنهكار از عذاب تفسير نموده

ص فتال(. است .)405نيشابوري، پيشين،
: گويد خواجه نصيرالدين طوسي مي

از عقايد صحيح اسلامي است، خواه به منظور افزايش پاداش« و عقيده به شفاعت اجماعي است
و خواه براي اسقاط كيفر صق 1413حلي،(» باشد ،443(.

: گويد علامه حلي نيز مي
ك« و آية زيره پيامبر اسلامعلماي اسلام اتفاق نظر دارند در روز رستاخيز حق شفاعت دارد

بر شفاعت اوست : گواه
محمودا...« مقاَما كبر َثكعى أَن يبساميد كه پروردگارت تو را به مقامى ستوده برساند...؛ ع«

.)79/اسراء(
ب. گفته شده اين آيه به شفاعت تفسير شده است در اين اره وجود دارد؛ گروهي اختلاف نظري

مي مي از شفاعت افزايش پاداش براي افراد با ايمان است ولي گروه ديگر آن گويند هدف از گويند هدف
و قول حق همين است ص(.»نجات گنهكاران از عذاب است .)444 پيشين،

. معتزله استـ مقصود1
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: گويد مفسر بزرگ شيعي مرحوم طبرسي مي
در اين« روز رسكه شفاعت پيامبر مسلمانان ميدر شود، سخني ندارند، هر چند تاخيز پذيرفته

و ديگران اختلاف نظر است؛ ما  از شفاعتمي) شيعيان(در كيفيت آن ميان معتزله گوييم هدف
در حالي كه معتزله ميپيامبر و كيفر اعمال است، از عذاب گويند شفاعت نجات دادن گناهكاران

و يا آن دسته  مياز گناهكاراني كه توبه كردهپيامبر دربارة افراد فرمانبردار ، طبرسي(» شود اند، پذيرفته
ج بي ص3تا، ،83(.

در به دست در مورد شفاعت همانند عقيدة بزرگان شيعه است، زيرا آنان نيز بنابراين عقيدة شيعه
مي» قرآن، سنّت، اجماع، عقل«آوردن آگاهي هاي خود به اصول اربعه  خلاصة اين اعتقاد. كنند رجوع

: چنين استاين 
ـ شفاعت بايد به اذن خدا باشد؛  الف

ـ شفاعت و پيشوايانكنندگان، پيامبران، به خصوص رسول اكرمب و ياران برگزيدة وي
و فرشتگان خدا مي از خاندان او، مؤمنان شايسته، بندگان صالح  باشند؛ معصوم

ـ شفاعت د ولي دينشان مورد رضايان شوندگان مؤمناني هستند كه مرتكب گناهان كبيره شدهج
 خداست؛

و توبه نموده است ارتقاي درجه و يا گناه كرده در اين است كه اگر فردي گناه نكرده ـ اثر شفاعت د
و آناني كه مستحق عذاب در عذاب يابد و كساني كه كه اند بخشيده شده و آنهايي از عذاب خارج شده اند

در كتاب.اند عذابشان تخفيف يابد بسيار گناه كرده  اما گفتار بزرگان شيعه در اين اعتقاد به طوري كه
و الصغائرهاعتقادنا في الشفاع«: آمده چنين است» اعتقادات« ... أنها لمن ارتضي االله دينه من أهل الكبائر

و الشركهو الشفاع لا لايكون لأهل الشك و و الجحود، ، بل تكون للمذنبين من اهل لأهل الكفر
او مورد رضايت؛ التوحيد اعتقاد ما در مسئله شفاعت چنين است كه شفاعت براي كسي است كه دين

و گناه كبيره يا صغيره هم. اي مرتكب شده است بوده و و شرك چنين اهل ولي شفاعت براي اهل شك
و جحود نمي مي كفر صق 1371 صدوق،(»باشد باشد بلكه براي گناهكاراني از اهل توحيد ،66(.

مي هاي فرقه هاي انجام شده از ديدگاه بررسيبا رسد هيچ يك از آنها هاي مختلف اسلامي، به نظر
و فقط دربارة مشفوع . له اختلاف دارند شفاعت را انكار نكرده

هم ها به دو گروه تقسيم شده اين فرقه و مي اند؛ معتزله مي له، اولياء مشفوع: گويند فكران آنها باشند االله
مي شفاعت دربارة آنها،و كاربرد  و درجه گونه كه شيخ بوعمران در كتابش آورده باشد؛ همان علو رتبه
و مي بر اين گناهكاران نمي«: گويد است و نظريه مرجئه مبني كه شفاعت توانند از شفاعت برخوردار شوند

از رفتن به دوزخ مانع شود، پذيرفتني نيست ،ش1382 ان، عمربو شيخ(».ممكن است گناهكاران را
.)354ص

و اشاعره نيز مي و كاربرد شفاعت اين است كه گناه اين مشفوع: گويند شيعه له شخص گناهكار است
از عذاب نجات داده مي و . شود شخص بخشيده شده
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در مستحق شفاعتهمة مسلمانان شفاعت پيامبر«: گويد سيد مرتضي مي  را قبول دارند ولي
دو دسته تقسيم شده مي1: اند به و زيديه مي: گويندـ معتزله، خوارج شود شفاعت فقط شامل حال كساني

و اصلاً گناهكار نباشند از مرگ توبه كرده باشند . كه قبل
و2 و اشاعره(ـ مرجئه مي: گويندمي) شيعه شود، كه با شفاعت شفاعت شامل حال مستحقين عقاب

صق 1414سيد مرتضي،(.»شود عقاب از آنها برداشته مي ،156(.
مي هم از«: گويد چنين آيت االله جعفر سبحاني در آتش و اشاعره معتقدند كه جاودانگي اماميه
مي ويژگي و روانة بهشت و گنهكار مسلمان پس از مدتي از آتش خارج شده در هاي كافران است شود،

و مسلمان  و ميان كافر مرتكب كبيره كه موفق به حالي كه معتزله جاودانگي در آتش را گسترش داده
در اين مورد به يك رشته آيات چنگ توبه نشده است فرقي قائل نشده و اند كه با ملاحظه انداخته اند

و مذاهب اسلامي سبحاني(» گردد سياق آنها نااستواري استدلالشان كاملاً روشن مي ،، فرهنگ عقائد
ج1383 ص3 ش، ،175(.

و مĤخذ :منابع
. محمد مهدي فولادوند:مه، ترجقرآن كريم.1
.ش1379دشتي، محمد، انتشارات طليعة نور، قم، چاپ اول،:، ترجمهنهج البلاغه.2
. صحيفة سجاديه.3
.تا، دار صادر، بيروت، بيمسند احمد ابن حنبل، احمد،.4
، مكتبه الاسلاميه كشف الارتياب في اتباع محمد بن عبدالوهابامين حسيني عاملي، سيد محسن،.5
تاالكبر .ي، قم، چاپ سوم، بي
.ق1407، دارالقلم، بيروت، صحيحبخاري، محمد بن اسماعيل،.6
.ق1371، دارالكتب الاسلاميه، قم، المحاسنبرقي، احمد بن محمد بن خالد،.7
.ق1403، دارالفكر، بيروت، چاپ اول، سنن الترمذيترمذي، محمد بن عيسي،.8
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.ق1413دوم،
. 1349، باب البريد، دمشق، چاپ اول، سنن دارميدارمي، عبداالله بن رحمن بن فضل بن بهرام،.13
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